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Abstract 
Velayat-e-Faqih is a pillar and basic basis in the field of Islamic politics and in 
fact a universal element of the "Islamic political system". This  research, by 
using the desk research in collecting information and descriptive-analytical 
method in inferring views and ijtihad method in functions and outcomes 
answered this questionn that Is Velayat-e-Faqih merely a jurisprudential 
discussion or should it be considered as an interdisciplinary matter, some 

aspects of which should be pursued in theology? If the latter possibility is true, 
what is the interaction between the science of jurisprudence and theology in the 
issue of Velayat-e-Faqih? The result of examining the aspects of the interaction 
of theology and jurisprudence in the three areas of the principles of imagination, 
affirmation and justification has led to the following results: A) In the field of 
principles, the concept of guardianship in theology is different from guardianship 
in jurisprudence; also, according to theological and jurisprudential issues, the 
correct meaning of Velayat-e-Faqih can be provided. B) In the field of the 
principles of affirmation, the principle and legitimacy of Velayat-e-Faqih is 
subject to the acceptance of the comprehensiveness of religion and the theory of 
appointment or totality. Although the explanation of one pillar in the theory of 
the whole is the responsibility of jurisprudence, the explanation of the other 
pillar in the recent theory or the whole pillar in the theory of appointment is the 
responsibility of theology. C) In the field of justification, the role of theology and 
jurisprudence is obserbale. Theology by referring to the principle of divine 
forgery and jurisprudence, and jurisprudence (Fiqh) by referring to the actions 
of the obligees, which are of the do's and don'ts, can use these reasons. 

Keyword 

Theology, Velayat-e-Faqih, Realm of Religion, Comprehensiveness of Islam, 
Legitimacy, Absolute Velayat. 

                                                           
1. Associate Professor, research in stitate for Islamic culture and Thought, Qom, Iran. tarkhan@iict.ac.ir 

Tarkhan, Gh. (2020). Interaction of theology and political jurisprudence in Velayat-e-Faqih. 

Journal of jurisprudence and politics, 1(1), pp. 95-123.  Doi: 10.22081/ijp.2020.69255 



91 

 

 

 

 س
قه
و ف
م 
کلا
ل 
عام
ت

ی
اس

 ی
ولا
در 

ی
 ت

 هیفق

 

 

 

 

 
 تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه

قاسم ترخان
1

 

 26/34/2333تاریخ پذیرش:                    23/32/2333تاریخ دریافت: 

 چکیده

« نظام سیاسی اسللام»شمول از اسلامی و درواقع عنصر جهانولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست 
در استنتاج  یلیتحل یفیاطلاعات و روش توص یدر گردآور یابا استفاده از روش کتابخانه روشیپژوهش پاست. 

گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بح  به این پرسش پاسخ می ندهایدر کارکردها و برا یو روش اجتهاد دگاهید 
ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پلی گرفلت  است یا باید آن را از امور بینارشتهفقهی 

حاصل بررسی  اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مائله ولایت فقیه با همدیگر دارند 
در الل((  به نتایج زیر منتج شلده اسلت توجیه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و وجوه 

حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباح  کلاملی و فقهلی 
در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه ب( توان معنای درستی از اطلا  ولایت فقیه ارااه کرد. می

عیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجملوعی بلر منوط به پذیرش جام
حوزه  درج( کلام است.  ۀعهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهد

هی و فقله نلاظر بله فعلل تواند ناظر به اصل جعل التوان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام میتوجیه هم می
 هاست، از این دلایل استفاده کند.مکلفان که از سنخ باید و نباید

 هاکلیدواژه

 .علم کلام، ولایت فقیه، قلمرو دین، جامعیت اسلام، مشروعیت، ولایت مبلقه
                                                           

 tarkhan@iict.ac.ir        ، قم، ایران.دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی .1

( 1)1، و سیاسهتفقهه تخصصی  ر . فصلنامه علمیتقامل کلام و فقه سیاسی تر ولایت فقیهه (.1399. )قاسم ترخان، *
 Doi: 10.22081/ijp.2020.69255 .123-95صص 
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 مقدمه

در نگاه انديشوران شيعى ولايت فقيه ركن و مبنای اساسى در حوزه سياسـت اسـلامى و 

اسـت كـه هرچنـد » نظام سياسـى اسـلام«شمول از  درواقع يك مبنای ثابت و عنصر جهان

تحققّ اين نظام در خارج و سازكارهای سياسى متفاوت شـوند، ايـن امـر همچنـان شكل 

رو تنهـا اشَـكالى از  ازايـن ؛نخورده بـاقى بمانـد بايست در تمامى آنها محفوظ و دست مى

حكومت و به تعبير ديگر سازكارهايى از سوی اسـلام قابـل پـذيرش اسـت كـه در آنهـا 

گيـری و بـالاترين مـدير كشـور  هـرم تصـميم جايگاه فقيه در عصر غيبت به عنوان رأس

  .محفوظ مانده باشد

يـك صـرفاً پرسش اين نوشتار آن است كه با چنين اهميتى، بحث ولايـت فقيـه آيـا 

شـود و بايـد آن را از امـور  بر آن به علم كلام نيـز مربـوط مى افزونبحث فقهى است يا 

علم فقه و كلام چه تعاملى در ای به شمار آورد؟ اگر احتمال اخير درست باشد،  بينارشته

  همديگر دارند؟  باولايت فقيه مسئله 

فيـاض لاهيجـى،  ؛35ـ 34، صص 1ق، ج1412ايجى، (علم كلام به حوزه اعتقادات مربوط است 

: ك.ر( -اعم از صـفات ذات و صـفات فعـل -و از وجود و صفات خداوند )5 ، ص1تا، ج بى

فقه نيز اگرچه به معنای عام آن شامل همـه . كند بحث مى )145-143، صص 1383جوادی آملى، 

معارف و دستورهای اسلام است، تدريجاً در اصطلاح به فقه الاحكـام اختصـاص يافـت 

، 1383جوادی آملى، : ك.ر(ن ادر اين معنا، علم فقه از فعل مكلف .)71ـ70، صص 3ج ،1376مطهری، (

آورد  يلى بـه دسـت مـىكند و احكام شرعى عملى را از ادله تفصـ بحث مى )14-143صص 

  .)32 ق، ص1416شهيد ثانى، (

شـده و طـرح آن در كتـب  از گذشته مباحث مربوط به ولايت فقيه در فقه مطرح مى

نداشته است؛ زيرا اهل سنت امامت را كه ولايت فقيـه از فـروع آن اسـت،  پيشينهكلامى 

ايجـى،  ؛309 ق، ص1413آمـدی،  ؛147 ق، ص1409غزالـى، : ك.ر(اند  آورده مى شمارفقهى به  ىبحث

ــازانى،  ؛345-344، صــص 8، جق1412 ــانى  ؛16-9، صــص 4 ق، ج1412ســبحانى،  ؛232 ، ص5 ق، ج1409تفت رب

  .)131-128، صص 1381گلپايگانى، 
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  های كلامـى بحـث ولايـت فقيـه اشـاره دانشمندان شيعه نيـز اگرچـه بـه برخـى جنبـه

ن در درس اان يا اجابت درخواسـت حاضـراند، به دلايلى مانند دستيابى آسان مكلف كرده

ق، 1421خمينـى، (گونه مباحث را به صـورت اسـتطرادی  اين )545 ، ص3، جق1415شيخ انصاری، (

اين مسـئله از سـر عـدم . )529 ق، ص1417نراقى، (اند  در كتب فقهى مطرح كرده )617 ، ص2ج

مـتكلم برجسـته  با اينكـه خـود يـك حلى علامه. بودن مسئله نبوده است تفطن به كلامى

و ) 237له ئمسـ(، كيفيت انعقـاد امامـت )236له ئمس(مسائلى مانند شرايط امام  ،بوده است

و در كنـار  تـذکرهدر كتـاب  ،را كه از مباحث كلامـى اسـت) 239له ئمس(شرط عصمت 

و آن را عـادت آورده اسـت  ) 238له ئمسـ(مانند وجوب اطاعت از امامت  -مسائل فقهى

شـمارد  مىمباحث گونه  آنان را دستيابى آسان مكلفان به اين داند و وجه اين كارِ  مى فقها

بـودن  با اينكه به فرعـىاهل سنت در مقابل برخى از . )402- 393، صص 9 ق، ج1414علامه حلى، (

هـای كلامـى  از باب تأسى بـه گذشـتگان آن را در كتاب ،اند امامت تصريح كردهمسئله 

بر اين اساس طرح بحث ولايـت فقيـه در . )344 ، ص8ق، ج1412ايجى، ( اند خود مطرح كرده

بودن آن و مؤيـد ديـدگاهى دانسـت كـه ايـن  توان دليل بر فقهى های فقهى را نمى كتاب

داند يا معتقد است فقها با طرح بحث ولايـت فقيـه در  يك بحث فقهى مىصرفاً بحث را 

ولايت فقيـه بـر مـردم را از مسـائل ه مسئلآثار فقهى خود از اواسط قرن سيزدهم هجری، 

معتقد است كـاری  آملى جوادیعلامه . )11 ، ص1ج ،1378كـديور، (اند  فقهى به شمار آورده

را كه تا آن زمـان مظلـوم » ولايت فقيه«اين بود كه دست  ،انجام داد &امام خمينىرا كه 

فقـه بيـرون واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعى محبـوس بـود، گرفـت و از قلمـرو 

را با براهين عقلى مسئله آورد و در جايگاه اصلى خود يعنى علم كلام نشاند و سپس اين 

به نحوی كه بر همه مسائل فقه سايه افكند و نتـايج فراوانـى بـه  ؛و كلامى شكوفا ساخت

  .)278 ص ،1383جوادی آملى، (بار آورد كه يكى پس از ديگری شاهد آن بوديم 

رغم  دانـد و علـى ای مى موضوع ولايت فقيه را يك امر بينارشته نويسنده اين نوشتار،

داند، بر اين باور است كه پـيش از  دار برخى مباحث مهم اين حوزه مى اينكه فقه را عهده

تری در علم كلام پاسخ داده شود تا پـس از آن فقـه بتوانـد وظيفـه  آن بايد به مسائل مهم

  .مكلف را در اين حوزه مشخص نمايد
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، )مقام تعريف، تصـديق و توجيـه(امه ناظر به مبادی تصوريه، تصديقيه و دلايل در اد

  :دهيم مسئله ولايت فقيه را با دو رويكرد كلامى و فقهى مورد بررسى قرار مى

 ناظر به مبادی تصوريه ولايت فقيه. 1

ط از ولايت فقيه و حدود و شـراي درستىتوانند معنای  علم كلام و فقه در تعامل با هم مى

  .آن ارائه كنند

  های ولایت در ولایت فقیه  گونه. ١- ١

اما آيا همه جا  ؛)125-122، صص 1383جوادی آملى، : ك.ر(ولايت به معنای سرپرستى است 

بـه معنـای » ولايـت فقيـه«از ماهيت و سنخ واحدی برخوردار است؟ آيا واژه ولايـت در 

) در موارد خاص و محدود(ه ولايت تكوينى است يا تشريعى؟ آيا بين ولايت شرعى فقي

و ولايت شرعى سياسى فقيه در اداره جامعه اسلامى فرقى وجود دارد؟ آيا لازمه ولايـت 

سياسى فقيه محجوردانستن امت اسلامى است؟ آيا با اين استدلال كه امت اسلامى رشيد 

و ) 207 ، ص1ج ،1378كــديور، : ك.ر(تــوان بــه نفــى ولايــت پرداخــت  اســت نــه محجــور، مى

 كميت فقيه را از باب وكالت دانست؟حا

يابند؛ زيـرا  ها پاسخى درخور مى با نگاهى به مباحث علم كلام و علم فقه اين پرسش

. ولايت تكـوينى و ولايـت بـر تشـريع و قـانون نيسـت ،آنچه در ولايت فقيه مطرح است

ولايت تكـوينى بالـذات و مسـتقل مخصـوص خداونـد اسـت و بـه اذن و مشـيتّ او، در 

همچنـين ولايـت بـر . باشـد يـا نباشـد ، خواه از فقهـاشود مواردی به اوليای الهى داده مى

ابـلاغ شـريعت رسـانى و  پيامبران الهى نقش پيام. ی مختص خداستگذار قانونتشريع و 

الهى و همچنين امامان نقش ابلاغ و تبيين شريعت الهى را بـر عهـده داشـتند و بـه طريـق 

بـر ايـن اسـاس مقتضـای توحيـد در . ی به فقها تفـويض نشـده اسـتگذار قانوناولى امر 

بلـه . ی را ندارنـدگـذار قانونو بالذات فقها حق دخالت در امور  تشريع آن است كه اولاً 

لذا ولايـت فقهـا در محـدوده تشـريع  ؛صص در شناخت تشريع الهى هستندآنان تنها متخ

علـم كـلام  ؛ منتهـاشـود است كه شامل ولايت بر محجوران و بـر جامعـه خردمنـدان مى
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روشـن . كنـد ولايت بر فرزانگان و علم فقه ولايت بر محجوران را بـرای فقيـه اثبـات مى

عمـال ولايـت اِ رادی كـه بـر آنهـا چـه از نظـر افـ -است كه بين اين دو نوع ولايت فقيـه

تفـاوت  -شـود شود و چه از نظر محدوده و مواردی كه ولايت سياسـى شـامل آن مى مى

  . اساسى وجود دارد

  بودن ولایت فقیه مطلقه. ٢- ١

اطـلاق چيسـت؟ بـر  درست و دقيقمعنای  ،رانيم از ولايت مطلقه فقيه سخن مى وقتى

  :باشند اساس مباحث علم كلام و فقه برخى از معانى نادرست و برخى درست مى

از بند فوق روشن شد كه معنای اطلاق در ولايت فقيه برخـورداری از ولايـت  )الف

 .مطلقه تكوينى و تشريعى نيست

بـه كلام شيعه . قيد و شرط بودن تصرفات فقيه نيست همچنين اطلاق به معنای بى )ب

از ايـن جهـت ايـن معنـا را بـرای خـدا هـم ثابـت . حسن و قبح عقلى و ذاتى معتقد است

خداوند به حكم اينكـه در مقـام ذات و فعـل، كمـال و حـق . داند تا چه رسد به فقيه نمى

از سـوی ديگـر در فقـه . فعل خلاف حكمت و عدل منزه استهر گونه محض است، از 

  .دشو نيز چنين تصرفاتى مجاز شمرده نمى

رغم تكليف مردم به اطاعـت از  مراد از اين كاربرد آن نيست كه على قينطوري به )ج

فقيه، وی در برابر كارهای نيك مردم هيچ تكليفى نـدارد، مگـر اينكـه از سـر رحمـت و 

؛ زيرا تنها خداوند مالك و آفريدگار )مسئله فقهى(مكلف بداند  باره اين دررأفت خود را 

تكليفـى در برابـر كارهـای نيـك  بـر ايـن اسـاس. )مالكيـت توحيـد در(همه چيز اسـت 

درنتيجه ولايت به معنای ذكرشده مخصوص خداست و  ؛)مسئله كلامى(بندگانش ندارد 

  .)138-135، صص 1381ربانى گلپايگانى، : ك.ر(شود  شامل فقيه نمى

 مبـانى و 1،توان استنباط كرد كه ولايـت بـه شـرع روشنى مى به ،از آنچه گفته شد )د

                                                            
منافـاتى ) 452-451صصـ، 20، ج1389خمينـى،  :ك.ر(آنچه گفته شد با عدم تقييد ولايت بـه احكـام فرعـى  .1

رو تعطيلى حج  ازاين ؛گردد های شرع از سوی ولى فقيه اعمال مى ندارد؛ زيرا ترك فروعات نيز بر اساس ملاك

 .ره شرع ارزيابى خواهد شددر داينيز 
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اما اطلاق آن در چه چيزی است؟ اگر اين مبنـای كلامـى  .اهداف اسلامى محدود است

بـرای فقيـه هـم ثابـت  ،را بپذيريم كه هر آنچه برای معصوم در ادارۀ اجتماع ثابت اسـت

ّ  )الف: است، اطلاق را بايد در دو ناحيه بدانيم يعنـى فقيـه بـر يكايـك افـراد  ،عليهم ىمول

جامعــۀ اســلامى از مســلمان و غيرمســلمان، مجتهــد و عــامى، مقلــدان خــودش و ديگــر 

اموری كه در آنها ولايت دارد؛ يعنـى فقيـه  )ب .مجتهدان و بلكه بر خودش ولايت دارد

. تواند بر اساس موازين در آن حكم كند بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولايت دارد و مى

البته در قسم اول ملزم به  ؛انى ديگر فقيه بر احكام غيرالزامى و نيز الزامى ولايت داردبه بي

: ك.ر(رعايت مصلحت و در قسم دوم مشروط به رعايت ضوابط و شـرايط تـزاحم اسـت 

روشن است كه اطلاق از ناحيه دوم ناظر به ادارۀ جامعه . )126-120، صص 1389هادوی تهرانى، 

ولايـت در پـذيرش، (گانـۀ ولايـت  در ادارۀ جامعه همۀ اقسـام نه رو هر كس ازاين ؛است

، ولايت در تعيين مصاديق موضوعات، ولايت در قضا، ولايت در اجـرای اولايت در فتو

زعامـت و رهبـری در ولايت  ،حدود، ولايت تصرف در امور مربوط به جان و مال مردم

كـه بـرای معصـوم ثابـت را ) ولايـت در اذن و نظـارت و سياسى، ولايت در امور حسبيه

، 1378بزرگى،  جهـان: ك.ر(برای فقيه هم ثابت بداند، به ولايت مطلقۀ فقيه معتقد است  ،است

  .)11-9، صص 1389 بزرگى، جهانو 123-113و  90-84صص 

  ناظر به مبادی تصديقيه ولايت فقيه. 2

ن ايـ«. اسـت» ها هسـت«است كه مبتنى بر » ها بايد«از سنخ  ،ددگر آنچه در فقه بررسى مى

بايد پيش از هر چيز در كلام به اثبات برسد تا از آن بتـوان بـه لـوازم فقهـى آن » ها هست

اصل ولايت و حاكميت سياسى فقيه در علم كلام و لوازم آن حكم  به بيانى ديگر .رسيد

شود حال كه خداوند به ولى فقيه اعطـای  در فقه گفته مى. دشو كلامى در فقه بررسى مى

و واجب است اين مسـئوليت را بپـذيرد و بـر مـردم واجـب اسـت از او ولايت كرده، بر ا

در . )127-126، صـص 1381ربانى گلپايگـانى،  ؛145-143، صص 1383جوادی آملى، : ك.ر(اطاعت كنند 

  :شود مى زير به برخى از اين مبانى اشاره
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  جامعیت دین. ١- ٢

سـرزمين اسـلامى و تقيـّه گمان در ادوار گذشته به اقتضای سلطه حاكمان جائر بر  بى

رويكرد فـردی داشـته  فقيهان شيعه درخصوص ارائه مسائل كلان و حكومتى، فقه عمدتاً 

است و اكنون با تشكيل نظـام اسـلامى، رويكـرد حـدّاكثری يافتـه و اداره جامعـه كـلان 

ای بين  ها آن است كه چه رابطه ترين پرسش لذا از اساسى ؛است شده دار اسلامى را عهده

حكومـت اساسـاً كنـد و آيـا  و سياست وجود دارد؟ آيا دين در سياست دخالت مىدين 

  بايد دينى باشد؟

تـرين مباحـث  يكـى از مهـم(ها كه به بحث گستره و قلمرو ديـن  پاسخ به اين پرسش

مربوط است، نه تنهـا رويكـرد اسـتنباطى فقيهـان بـا نگـرش حكـومتى را اعتبـار ) كلامى

كند، نقش اساسى در پـذيرش  و ضوابط آن را مشخص مىهای استنباط  بخشد و شيوه مى

در بحــث گســترۀ شــريعت دو رويكــرد حــداقلى و . يــا عــدم پــذيرش ولايــت فقيــه دارد

  : حداكثری حائز اهميت است

  حداقلىرويكرد . 2-1-1

حكومـت نـدارد و تشـكيل  ۀبرخى معتقدند حتـى نبـوت و امامـت ارتبـاطى بـا مسـئل

: ك.ر(يـك كـار عقلايـى بـوده اسـت صـرفاً داشته و حكومت از سوی آنان صبغه دينى ن

ل اجتماعى و آنچه بـه ين نگاه به نفى دخالت دين در مسائدر ا. )61-46، صـص 1374بازرگان، 

بر اين اساس ولايت فقيه مبنای شرعى ندارد و آموزۀ . دنيا مربوط است، حكم شده است

  . اسلامى نخواهد بود

تحليلـى صـحيح از مسـئله خاتميـت و همچنـين مشكل اساسى ايـن مبنـا، عـدم ارائـۀ 

ايـن . پذيرش مبنای تفكيك قلمرو علم و دين با تأثيرپذيری از تفكر سكولاريستى است

  .نگر مورد تحليل قرار خواهد گرفت مبنا در ادامۀ بحث، ضمن بيان ديدگاه جامع

  نگر و حداكثری رويكرد جامع. 2-1-2

ختى استوار است كه قلمرو ديـن منحصـر در شنا انديشۀ ولايت فقيه بر اين مبنای دين
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هـای اجتمـاعى،  های فردی، عبادی و آخرتى نيسـت و عـلاوه بـر آن شـامل حوزه حوزه

رسد تحليل درست مسئلۀ خاتميت دين اسلام كه  به نظر مى. شود سياسى و دنيايى هم مى

 شود، مجالى را برای طرح جـدايى ديـن از سياسـت و ديـدگاه بندی مى در كلام صورت

  .گذارد حداقلى باقى نمى

هـايى اسـت كـه از سـوی خداونـد بـرای  ای از احكام، عقايـد و ارزش مجموعه دین

آنچـه . نـازل شـده اسـت صلى الله عليه وسلمهدايت بشر و تأمين سعادت دنيا و آخرت او بر پيامبر اسلام

تنهـايى  بودن فطرت خـداجويى و عقـل بـه ناكافى ،كند ضرورت دين مرسل را توجيه مى

كـه در زمـان و  دين مرسـل ازآنجـايى. يابى به تمام حق است و دست برای هدايت انسان

 ؛شده، حاوی عناصر مـوقعيتى بـوده اسـت ن خاصى نازل مىامكان خاصى و برای مخاطب

 1الامـری ن، همۀ عناصر جهان شمول دين نفسالذا به جهت محدوديت پيامبران و مخاطب

 ؛شـدند مان دسـتخوش تحريـف مىعلاوه بر اينكه اديان در گذر ز. در اديان نيامده است

دين اسلام . لذا سلسلۀ تكميل و تصحيح اديان ادامه داشت تا اينكه دين اسلام ظهور كرد

نيازی به تكميل توسـط ديـن جديـد نـدارد؛ زيـرا بـه جهـت عـدم محـدوديت در ناحيـه 

در بردارندۀ همۀ آن چيـزی  2پيامبرش در دريافت همۀ پيام الهى و نيز در ناحيۀ مخاطبش

همچنـين در پرتـو مصـونيت منبـع . ت كه بشر برای هدايت واقعى به آن نيازمند اسـتاس

اصلى شناخت آموزه های دين يعنى قرآن از تحريـف و وجـود سـنتى كـه مفسـر قـرآن 

كه از آن بـه  -ريزی كردند برای فهم معارف دين پايه اهل بيتاست و روش معياری كه 

هادوی تهرانى، : ك.ر(جديد برای تصحيح نيست  نيازی به دينى -كنيم روش اجتهاد تعبير مى

  . )62-24 ، ص1382

                                                            
 .در علم الهى برای هدايت انسان به سوی رستگاری وجود داردشمول  از عناصر جهانه آنچ .1

های  به اين معنا نيسـت كـه بشـر در پرتـو هـدايت ،اين ادعا كه اسلام در ناحيۀ مخاطب محدوديت نداشته است .2

تا،  لاهوری، بىاقبال (وارد دورانى شد كه نيازی نيست دوباره پيامبری بيايد ) با ترويج تعقل و دانش تجربى(اسلام 

يـا آمـوزش ديـن  .)5، ص1375سروش، (شوند  رسند كه مستغنى از دين مى مردم به بلوغى مى يا .)147-143 صص

؛ زيـرا ايـن )14-13، ص1375سـروش، (كننـد  نيـازی محمـود نسـبت بـه ديـن پيـدا مى شود و مردم بى همگانى مى

است، نفـى ديانـت را نتيجـه خواهنـد ) Secularism( و سكولاريسم) Liberalism(ليبراليسم  ها كه مدعای تحليل

ديـن  ثمواريـ، قابليـت حفـظ كـردهظهـور  ای آنـانى كه دين برمردمان درمجموعِ داد، بلكه به اين معناست كه 

  .وجود دارد
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اما چگونه ممكن است دينى به تمام نيازهای بشر تا انتهـای تـاريخ پاسـخ دهـد؟ ايـن 

نيازی بشر از  را بى و اشكال اساسى است كه موجب شد برخى سرّ خاتميت پرسشهمان 

و زمانى دين متكامل را مطـرح كـرده و  1ر اثر تكامل عقلى و فكری بدانندهدايت الهى ب

  نيـافتنى  كـه در خلوتخانـه خـويش همـواره دسـت انـد اصل دين را ثابت و مقدس دانسته

مانـد و معرفـت دينـى را متغيـر و همپـای معـارف بشـری در تكامـل يـا بگوينـد  باقى مى

در كه دين امری مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغييرنـد و دنيـا دائـم  ازآنجايى

شـود، ديـن در  حال تغيير و تحول است و مناسبات موجـود در آن پيوسـته دگرگـون مى

ديـن بـرای آبـادكردن دنيـای اساسـاً يى ندارد و اين نشـان از آن دارد كـه اادارۀ دنيا كار

ها نيامده است؛ يعنـى بايـد قلمـرو ديـن و دنيـا را از همـديگر جـدا كـرد و در امـر  انسان

توانـد پاسـخگوی تمـام نيازهـا و  بى روی آورد نه فقه كه نمىمديريت دنيا به دانش تجر

كه قداست ديـن را  داشتجداسازی اين اثر را نيز خواهد اين تفكيك و  .ها باشد پرسش

  .كند حفظ مى

. گونه توجيهات با همۀ تنوعش، قلمرو حداقلى را برای دين تصـوير كـرده اسـت اين

است ارتباط درستى را بين   اه نتوانستهاين ديدگ آن است كهگونه تصورات هم  ريشۀ اين

امــا ديــدگاه . بقــای ديــن و تحــولات عــالم و آدم ايجــاد كنــد و راز خاتميــت را دريابــد

شناختى بر اين باور  شناختى و دين شناختى، جهان حداكثری با تلقى صحيح از مبانى انسان

  :است كه

ر هسـتند و هـر بخـش از هر يك از دين، دنيا و انسان دارای ابعادی ثابت و متغيـ .اول

انسـان از  )به عبارت ديگر الـف. باشد انسان مى دين ناظر به بخش متناظر از آن در دنيا و

 و طبيعت مادی )30، روم(دو بعُد ثابت و متغير برخوردار است، بعُد ثابت او را فطرت الهى 

پوسـتۀ  دهد؛ يعنـى در ورای تشكيل مى )19، معـراج( - كه به سمت ماديات گرايش دارد -

های ثابـت و بـاطن  ها و كشـش هويـت، خصـلت) انسان سنتى و مـدرن(ها  متفاوت انسان

                                                            
 )علمّكم ما لم تكونوا تعلمون(داند  كه قرآن محدوديت ابزار ادراكى انسان را دليل نياز آدمى به دين مى درحالى .1

معاصـر شاهد اين مطلـب تـاريخ . نياز شود رسد كه از دين بى ای نمى گاه بشر به نقطه و اين يعنى هيچ )239: بقـره(

 .كند نيازمند دين احساس مىبيشتر رغم عصيان در برابر دين، بيش از هر زمان ديگر خود را  بشر است كه على
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آنچه در پـى . دهد ها را در طول تاريخ به همديگر پيوند مى واحدی وجود دارد كه انسان

ب كه لـُ درحالى ؛يابد، شكل روابط و پوستۀ زندگى آدمى است ها تغيير مى تبدل فرهنگ

گونـه  دنيا نيز ايـن )ب .ماند نخورده باقى مى ويت همچنان دستاين حقيقت و ذات اين ه

در گـذر ايـام  آننيست كه هـيچ امـر ثـابتى در آن وجـود نداشـته باشـد و تمـام هويـت 

دنيا نيز به تبع انسـان دارای جلـوۀ ثابـت و مانـدنى اسـت كـه . دستخوش دگرگونى شود

دهد و افزون بر اين از بعُدی متحول برخوردار  جوهر روابط موجود در آن را تشكيل مى

آن دسته از  -دين هم از دو بخش ثابت و متغير )ج .است كه مرتبط به شكل روابط است

. برخـوردار اسـت -ه شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى وابسـته اسـتعناصر دينى كه ب

شمول اديان الهى ناظر به بخش ثابت هويت انسان و دنيـا و بخـش متغيـر آن  بخش جهان

از رهگـذر تبيـين ارتبـاط ايـن دو بخـش . متوجه جنبۀ متحول و متغير عالم و آدمى است

  .توان معضل ارتباط بين علم و دين را حل كرد مى

هـای  ای از فعاليت اين است كه عناصر ثابت در دين خاتم، در هر حوزهمسئله ال اجم

بايسـت ايـن مكتـب و  اجتماعى بشر در قالب يك مكتب و نظام هماهنگ ارائه شده و مى

انـد، اسـتخراج  گذاری كـرده پايه ^ای كه اهل بيت نظام از منابع اسلامى به استناد شيوه

استخراج ثوابت دين بدون شك هـيچ دانشـى غيـر از در بخش ثابت هويت انسان و . شود

هـای دينـى بـه كـار فقيـه نخواهــد آمـد، هرچنـد در آنجـا ممكـن اسـت برخــى از  دانش

های غيردينى پرتوی فراراه فقيه بيفكند و به او اين امكـان را دهـد كـه بتوانـد يـك  دانش

وم غيردينـى در گاه هيچ عنصری از عناصر عل اما هيچ ؛عنصر ثابت دينى را استخراج كند

اما بخش متغير كـاملاً مـرتبط . جوی يك فقيه به كار نخواهد آمدو متن استدلال يا جست

گيـری و تعيـين مسـير و  ها و علوم روز است؛ زيرا در بخش متغير بـرای تصـميم به دانش

اقتصـادی  ط از گونـهچه اين شراي ؛بايست موقعيت و شرايط را شناخت دادن راه مى نشان

هـای غيردينـى در  اينجاسـت كـه دانش. بيتـى، چـه فرهنگـى و چـه سياسـىباشد، چـه تر

به اين معنا كه فقيه در پرتو عناصر ثابت  ؛گيرند يند و عمل دينى قرار مىااستخدام يك فر

توانـد بـه طراحـى  و با كمك متخصصان علوم، بـه خصـوص در حـوزۀ علـوم انسـانى مى

  .)404-383صص  ،1377هادوی تهرانى، : ك.ر(عناصر متغير بپردازد 
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موطن اصلى آنچه امروزه در جهان اسلام به اشكال مختلف بروز و ظهور دارد، . دوم

مسـيحيت كـه از آغـاز دچـار . اش يعنى تفكر مسيحى اسـت جهان غرب و بستر فرهنگى

، با معضلات اعتقادی و تاريخى زيادی مواجـه )617 ، ص1372ناس، : ك.ر(تحريف شده بود 

رجال دين مسيحى جايگاه مهمى در سياست يافتنـد و بـا  )Renaissance(قبل از نوزايى . شد

معرفى خود به عنوان واسطه بين خدا و مردم برای خويش حقوق اختصاصـى خاصـى را 

  ادعا كردند كه يكى از آنهـا سـلطه و حاكميـت بـر مـردم و لـزوم تبعيـت مـردم از آنهـا 

اين گروه برای ادارۀ امور به وضع قـوانين دينـى اقـدام كردنـد و كوشـيدند كاسـتى . بود

ــوانينى كــه خــود وضــع مى ــا ق ــد و آن را دينــى  مســيحيت در حــوزۀ شــريعت را ب كردن

و  )Reformation(گری  بــه مــرور در دوران نــوزايى، اصــلاح. شــمردند، جبــران كننــد مى

های علـوم تجربـى،  فاهيم متعارض با يافتـهبه جهت وجود م )Enlightenment(روشنگری 

سياسـى  -گـوی نيازهـای اجتمـاعى پاسـختواند  اين نتيجه به دست آمد كه مسيحيت نمى

رو اعلام كردند كه دين تنها برای ارتباط انسان با خدا و آخرت آمـده  ازاين ؛جديد باشد

ا سكولاريسـم لذ ؛است و ضرورتى ندارد در امور اجتماعى يا سياسى به آن مراجعه شود

امـا در اسـلام نـه  ؛فرزند مشروع تمدن غرب است كه در بستر تفكر مسيحى رشـد كـرد

شـده،  هـای تحريـف ست و نه به دليل آموزهكاستى در ناحيۀ فقه و شريعت وجود داشته ا

از اين جهـت مـديريت فقهـى كـه بـه معنـای . شود تعارضى بين دين و دانش مشاهده مى

اگـر مـديريت  -های اسلام است، منافاتى بـا مـديريت علمـى نادارۀ جامعه در مسير آرما

  .ندارد -علمى را به معنای بهره برداری از علم بگيريم

  از نظر اسلام، آخرت باطن دنياست و دنيا جايى است كه انسـان آخـرت خـود . سوم

توانـد بـرای دنيـا برنامـه  پس اگر دين برای آخرت آمـده اسـت، نمى .سازد را در آن مى

  .باشد نداشته

شـود، چـرا پيـامبر  اگر با عدم دخالت در امور دنيايى، قداست دين حفـظ مى. چهارم

با تشكيل حكومت در مدينه بر خلاف مصلحت اسلام عمل كرد و  صلى الله عليه وسلمالشأن اسلام عظيم

  توجهى به حفظ قداست اسلام نداشت؟ 

هـای اسـلام نيسـت و  اينها همه دليل آن است كـه جـدايى ديـن از سياسـت از آموزه
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تواند يـك مبنـای  بر اين اساس ولايت فقيه مى. سلام برای اجتماع و سياست برنامه داردا

  .مهم در نظام سياسى اسلام تلقى شود

  مشروعیت حکومت و ولایت فقیه. ٢- ٢

الايــام در فلســفه و كــلام سياســى و از قــرن  از قــديم )Legitimacy( واژۀ مشــروعيت

شناسـى  مشـروعيت در جامعـه. وده اسـتشناسى سياسى مورد توجـه بـ نوزدهم در جامعه

سياسى ناظر به كارآمدی، دوام و مقبوليت و رضايت مردمى است و در فلسفه سياسـى و 

اينكه چه كسى بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يـا (كلام به حق حاكميت است 

الامـر نظـر دارد و  حقانيت بـه مقـام ثبـوت و نفـس). شخص حاكم، حق است يا غاصبانه

 ؛لذا نسبت بين اين دو معنا عام و خاص مـن وجـه اسـت ؛ليت به مقام اثبات و خارجمقبو

به اين معنا كه در جايى كه حاكم و نوع حكومت حق و مورد رضايت مـردم باشـد، هـر 

اما اگر حـاكم و نـوع حكومـت مشـروعيت فلسـفى و كلامـى  ؛دو معنا تحقق يافته است

نداشته، ولى مقبوليت مردمى داشته باشد يا بـالعكس، يـك معنـا محقـق شـده ) حقانيت(

  .)89-79، صص 1381موسويان،  ؛117-113، صص 1377خسروپناه، : ك.ر(است 

 های كلامى، خداوند تنها منبع ذاتـى مشـروعيت اسـت؛ زيـرا توحيـد بر اساس آموزه

ربوبى گسترۀ وسيعى دارد و شامل توحيد در حاكميت، توحيـد در طاعـت و توحيـد در 

كه او مالك ملـك اسـت و از ايـن جهـت بـر ديگـران ولايـت  ازآنجايى. شود تشريع مى

تكوينى دارد، حق حاكميت از آن خداست و تنها بايد از او اطاعت شـود و تنهـا او حـق 

و هيچ انسانى بر انسـانى ديگـر  )73-67، صـص ق1428سبحانى، : ك.ر(ی را داراست گذار قانون

. حق حاكميت ندارد، مگر اينكه دليلى خاص، افرادی را از تحت اين اصـل خـارج كنـد

اين مطلب مورد اتفاق همۀ متكلمان شيعه است كه انبيا و اوصيا از تحـت آن اصـل اولـى 

ايـن . ردار بودنـداند و آنان به اذن الهى از حق حاكميت در روی زمين برخـو خارج شده

ــه ــه از جنب ــت ك ــد و  حاكمي ــت خداون ــول حاكمي ــت اســت، در ط ــى طواغي های آن نف

. زدنـد ها بايـد موانـع را كنـار مى آنـان بـرای هـدايت انسـان. بخش آن بـوده اسـت تحقق

ها و از سويى ديگـر بـا  مديريت جامعه از سوی طواغيت از سويى مانعى در هدايت انسان
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در عصـر غيبـت هـم بهتـرين دليـل بـر . گاری نداشته استتوحيد در حاكميت الهى ساز

توحيـد در حاكميـت همـين را : اخراج فقيه از تحت اصل اولى آن است كه گفتـه شـود

تـوان  مىاقتضا دارد؛ يعنى مبنای مشروعيت ولايت فقيه آن است كه در عصر غيبت هم ن

د؛ زيـرا ايـن بگوينـد و مـديريت جامعـه از آن طواغيـت باشـ گفت حلال و حرام را فقها

مؤيد اين برداشـت روايـاتى . دوگانگى با روح توحيد در حاكميت خداوند منافات دارد

بــا ايــن حــال . شــود اســت كــه از آنهــا اذن الهــى نســبت بــه حاكميــت فقيــه اســتفاده مى

های متفاوتى دربارۀ مشروعيت حكومت وجود دارد كـه در وهلـۀ اول حـاكى از  ديدگاه

 1بر اساس كلام شيعه ديدگاه مشروعيت تكـوينى. وزه استتنوع مبانى كلامى در اين ح

باشــند و ســه نظريــه انتخــاب، انتصــاب و  بــا نقــدهای جــدی مواجــه مى 2و نظريــه تغليــب

  :مشروعيت دوگانه از اهميت برخوردارند

نظريه مشـروعيت  )الف :شود های مختلفى تقسيم مى نظريۀ انتخاب خود به ديدگاه. 1

گويند مقبوليت مردمى حقانيـت را هـم  ها كه مى دمكرات الو ليبر ٣مردمى محض معتزله

برخى از فقها معتقدند اگرچـه مفـاد اصـلى و اولـى : ولايت شأنى فقها )ب. به دنبال دارد

روايات، نظريۀ انتصاب و ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط اسـت، بـه جهـت اشـكال در 

صـلاحيت و شـأنيت نمـود و  مقام ثبوت بايد اين اخبار را بر خلاف ظاهرشـان حمـل بـر

گفت شارع در اين روايات به اين نكتـه پرداختـه اسـت كـه فقهـا صـلاحيت زمامـداری 

گيـرد، در ايـن  اما اينكـه چـه كسـى زمـام امـور را بـه دسـت مى ؛جامعۀ اسلامى را دارند

  ، 1ق، ج1408منتظـری، (روايات بيان نشده و تعيين آن به انتخـاب مـردم وا نهـاده شـده اسـت 

ايـن ديـدگاه اگرچـه معتقـد اسـت ولايـت و حاكميـت انحصـاری از آن . )415-408صص 

تواند در مراتـب بعـدی بـه ديگـران واگـذار شـود، در  خداست و ولايت به اذن الهى مى

                                                            
جبريه معتقد بودند مردم صاحب هيچ فعل اختياری نيستند و خداوند حاكم را خود به صورت تكوينى در رأس  .1

 .دهد جامعه قرار مى

: ك.ر( دارد يتمشـروع يـهزور و قـوه قهر اولـو بـ يايـدهر كس بر سر كـار ب بر اين اعتقادند كهاشاعره برخى از  .2

 .)133-126صص، 1381موسويان، 

  .حكومت و قانون را به خود او سپرده است ،اينان معتقدند خدا انسان را آفريده و اختيار حكم .3
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البته مردم حق ندارند غيـر از  ؛داند زمان غيبت، مشروعيت حكومت را مستند به مردم مى

شـده از  بـر ايـن اسـاس امـت حـق تفـويض .ن شرايط معتبر شرعى را انتخاب كننداواجد

لـذا ايـن . )89-88و  70، صـص 1378كواكبيـان، : ك.ر(كنـد  جانب خداوند را به فقيه واگذار مى

حكايت دارند، » ولى«الذكر كه همگى از انتصاب فقيه به عنوان  رغم ادله فوق نظريه على

مطلبى كـه  ؛ده استبايد ثابت كند خداوند تعيين حاكم را به مردم تفويض و واگذار كر

-157، صـص 1381ربانى گلپايگانى، : ك.ر(به باور ما ادلۀ نظريه انتخاب، توان اثبات آن را ندارد 

  .)110-102، صص 1389هادوی تهرانى،  ؛170

از آن بـه نظريـه انتصـاب تعبيـر آورده  اين نظريـه كـه اصـطلاحاً : مشروعيت الهى. 2

اين ديدگاه بر اسـاس . ی شيعه برخوردار استاز طرفداران بيشتری در ميان فقها ،شود مى

هيچ كس بر ديگری سلطه نـدارد، مگـر  )گفته معتقد است الف لۀ كلامى پيشمبانى و اد

خداوند حق حاكميت خود را به پيامبر  )ب .خدا و آن كسى كه از طرف او مأذون است

ن غيبـت در زمـا فقهـا )ج .)دليل ارسال رسـول و نصـب امـام(و امام واگذار كرده است 

بان عام مأذون به اذن عام هستند و اين يعنى اينكه ولايـت و حكومـت به عنوان نايكبری 

از ايـن جهـت  ١).انتصـاب بـه وصـف نـه بـه اسـم(فقيه نيز به نصب و تعيـين الهـى اسـت 

  اگرچــه مــردم نقــش محــوری  ؛از طــرف مــردم نيســتولــى فقيــه ) حقانيــت(مشــروعيت 

در كارآمـدی نظـام و اجـرای منويـات رهبـر خلاصـه  توان نقش آنان را تنها دارند و مى

  خواسـت؛ يعنـى آنـان فقيـه  نكرد و كشف مصداق ولى امر و زمامدار جامعـه را از آنـان

ن شرايط، بـا انتخـاب خـود ولـى را ايابند نه اينكه از ميان حائز ط ولايت را مىحائز شراي

  .تعيين كنند

حق ندارند از ديگری اطاعت خدا حاكم مورد نظر خود را نصب كرده است و مردم 

بخش حاكميت او هسـتند نـه اينكـه مشـروعيت بـه معنـای  اما مردم تحقق و فعليت ؛كنند

                                                            
شان را حاكم كردم، يكه ا من« :وزيری فرمودند در انتصاب بازرگان به نخست 1357بهمن  16در  &امام خمينى .1

شـان را كـه مـن يا .شان را قرار دادميتى كه از طرف شارع مقدس دارم، اينفر آدمى هستم كه به واسطه ولا كي

 »ن حكومـت مخالفـت بـا شـرع اسـتيـمخالفـت بـا ا.. .د از او اتبّاع كنـديقرار دادم واجبُ الاْتباع است، ملت با

  .)59، ص6 ، ج1389خمينى، (
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لـذا اگـر حـاكمى رأی اكثريـت را در حمايـت از . حقانيت حكومت از رأی مردم باشـد

 ،شود برحـق نباشـد و لازم نيسـت رفرانـدوم برگـزار كنـد خود نداشته باشد، موجب نمى

بزرگى،  جهـان: ك.ر(لاش كند مقبوليت مردمى را كسب كند تا كارآمـد شـود اگرچه بايد ت

   .)22-19، صص 1389

اين ديدگاه معتقـد اسـت خداونـد در عصـر : نظريه مجموعى يا مشروعيت دوگانه. 3

بـرای  ،كه مـورد رجـوع مـردم اسـت را فقيه واجد شرايطىصرفاً ، )عج( غيبت امام زمان

 ؛93-62، صـص 1378كواكبيـان، : ك.ر(نصـوب فرمـوده اسـت مقام ولايت امر و رهبری امت م

  .)1376كديور، 

  هايى  ديـدگاه )الـف: های ذكرشده را به دو دسـتۀ كلـى تقسـيم كـرد توان ديدگاه مى

   .ماننـد ديـدگاه دوم ،كه نقشى برای مردم در مشروعيت به معنـای حقانيـت قائـل نيسـتند

ماننـد  ،انـد بـه معنـای يادشـده قائلهايى كه برای مردم نقشـى در مشـروعيت  ديدگاه )ب

توان شاهد تعامل علـم كـلام و  ها مى يك از اين ديدگاه با تحليل هر. ديدگاه اول و سوم

گانه انتصاب موضـوعى، انتخـاب  نمونه بر اساس نظريه انتصاب با امور پنج رایفقه بود؛ ب

، 1389، بزرگى جهـان: ك.ر(موضوعى، انتصاب مـوردی، كشـف مـوردی و انتخـاب و بيعـت 

  : مواجهيم )54-48صص 

حكومـت اسـلامى را جعـل كـرده  های مختلف، خداوند موضوعاً  از بين حكومت. 1

  ). انتصاب موضوعى(است 

 ،های مختلف انتخاب نكنند اگر مردم نيايند و حكومت اسلامى را از بين حكومت. 2

  ).انتخاب موضوعى(كند  حكومت اسلامى تحقق پيدا نمى موضوعاً 

  ).انتصاب موردی(فردی را برای رأس حكومت منصوب كرده است  خداوند. 3

در عصر پيامبر و امام و عصـر غيبـت، مـردم بايـد افـراد منصـوب را كشـف كننـد . 4

  ).كشف موردی(

بعد از همۀ مراحل چهارگانه مذكور، مردم در زمان حضور معصـوم بايـد بـا آنـان . 5

اند انتخاب   اند و بالقوه حاكم ف كردهبيعت كنند و در زمان غيبت بايد فقهايى را كه كش

   ).بيعت و انتخاب(كنند تا در مقام تحقق، يكى از فقها حاكم حكومت اسلامى شود 
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گمان تبيين مورد اول و سوم بر عهده كلام و مورد چهارم و پنجم بـر عهـده علـم  بى

م را در توان تعامل فقه و كـلا همچنين بر اساس نظريه مشروعيت دوگانه مى .باشد فقه مى

  :موارد زير دانست

 ،ذوعلـم و 46-42، صـص 1385ذوعلم، : ك.ر(با تفكيك مقام تشريع و مشروعيت الهى  )الف

كنـد كـه مـردم  ی كـلام روشـن مىگـذار قانوننسبت به مقام تشريع و ) 39-32، صـص 1381

توانـد در درسـتى و صـحت  اما شارع مقـدس مى ؛گونه دخالتى در اين حوزه ندارند هيچ

   ،نمـاز جمعـه حكـم الهـى اسـت احكام، رأی مردم را جزء شرايط آنها لحاظ كند؛ مـثلاً 

  نفــر مشــروعيت نــدارد  هفــتيــا  پــنجبــا ايــن حــال برگــزاری و اقامــۀ آن بــدون حضــور 

  ر يــا مالكيــت از آن خداســت، در عــين حــال تصــرف د )232-231، صــص 1 ج تــا، بىخمينــى، (

  روشن است كـه تبيـين اينكـه چـه چيـزی . اموال مردم بدون رضايت آنان مشروع نيست

  علـم   در شرايط حكم و تشـريع تعبيـه شـده و خـدا آن را تعيـين كـرده اسـت، بـر عهـده

  .باشد فقه مى

گويـد،  گفته و آنچه فقه در تبيين شرايط مى های كلامى پيش با استفاده از آموزه )ب

شـناس، عـادل،  وعيت حكـومتى كـه در رأس آن فقيـه آگـاه، اسلامتوان به عدم مشر مى

   .مدير و مدبر نباشد، حكم كرد

اند برای اسـتقرار و دفـاع از چنـين حكـومتى تـلاش كننـد و  تبيين اينكه مردم مكلف

همچنين فقيهى كه به جعل الهى برای اين منصب قرار داده شده است، مجاز نيست بـرای 

برپايى و استقرار حكومت از هر راهكاری استفاده كند، بر عهده فقه است؛ يعنى در فقـه 

نقش اطاعت، از اين نقش هـم برخوردارنـد كـه بـدون  شود كه مردم علاوه بر روشن مى

ای بـه تشـكيل حكومـت اقـدام كنـد، لـذا چنـين  اقدام آنها فقيه حق نـدارد از هـر وسـيله

  . حكومتى مشروع نيست

های  يـك از نظريـه نتيجه اينكه علاوه نقش مباحث كلامـى و فقهـى در انتخـاب هـر

تحليـل هـر يـك از عناصـر و  گفته در باب مشروعيت حكومت و ولايـت فقيـه، در پيش

  .اجزای نظريه نيز تعامل اين دو علم آشكار است
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 ناظر به مقام توجيه ولايت فقيه. 3

منـدی از ادلـه  بودن آن بـه بهره بودن آن و فقهى بودن يك مسئله به عقلى گمان كلامى بى

 در مسائلى مانند وجوب اطاعت از خداوند، يا بطلان نمـاز در مكـان غصـبى. نقلى نيست

شـود و در مسـائلى ماننـد صـفات  مـىاز دليلى عقلى اسـتفاده  ،اند با اينكه از مسائل فقهى

  .شود از ادله نقلى بهره برده مى ،اند پيامبران و تفصيلات معاد با اينكه از مسائل كلامى

تـوان بـر ولايـت فقيـه اقامـه كـرد و  با اين مقدمه بايد گفت كه دلايل متعددی را مى

تقسـيم  بخـشايـن دلايـل بـه سـه . را در اين حـوزه بـه نظـاره نشسـت تعامل كلام و فقه

 : شوند مى

 دلایل عقلی محض. ١- ٣

ايـن دليـل . شود كه هر دو مقدمۀ آن عقلى باشد دليل عقلى محض به دليلى گفته مى

  :باشد مبتنى بر قاعده لطف يا دليل حكمت است كه تبيين هر دو بر عهده علم كلام مى

لمان عدليه، وجوب نبوت و متكلمـان اماميـه، وجـوب نصـب متك: قاعدۀ لطف )الف

  :كنند امام از جانب خداوند را بر پايۀ اين برهان با دو مقدمۀ زير اثبات مى

وجود حكومت صالح، امام و حاكم عادل در صلاح معنوی جامعه نقـش : مقدمه اول

صـفات فعـل بـه عنـوان يكـى از  - مقتضای لطف الهـى: مقدمه دوم. ای دارد كننده تعيين

در اختيـار  ،در رشد و هدايت معنوی جامعه مـؤثر اسـت را اين است كه آنچه - خداوند

  .بشر قرار دهد

و امـامى  )348 ق، ص1413علامـه حلـى، : ك.دربـاره وجـوب بعثـت، ر(كه نصب پيامبر  ازآنجايى

معصوم و پس از آن رهبری صالح كه با عدالت و پارسايى همراه اسـت، مصـداق لطـف 

در  كـه گونـه همـانبنابراين مجتهـدان عـادل و پارسـا  ؛ت، تعيين آن واجب استالهى اس

دار  عصر غيبت مسئوليت فتـوا و بيـان احكـام و مسـايل دينـى را بـر عهـده دارنـد، عهـده

، 1381ربانى گلپايگـانى، : ك.ر(باشند  مسئوليت رهبری سياسى و ادارۀ حكومت اسلامى نيز مى

  .)144-141صص 

توجـه بـه  بى ،تفحّص تنها دليـل عقلـى را قاعـدۀ لطـف دانسـته برخى بدون تحقيق و
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گمـان  -فخـر رازیماننـد اعتراضـات  -بـر آن وارد شـده پـيشهـا  اشكالاتى كه از قـرن

اند كه خود نخستين منتقـد ايـن قاعـده هسـتند و بـا ردّ آن بـاب اسـتدلال عقلـى را  كرده

فرض قبول اشكالات وارده بر قاعدۀ  اما با ؛)176-173، صص م1995حائری يزدی، : ك.ر(اند  بسته

توان برای اثبات ولايت فقيه از دليل عقلى محض ديگـری بـا عنـوان دليـل  لطف، باز مى

بر اين اساس حتى اگر قاعـدۀ لطـف ناكـافى باشـد، بـاب اسـتدلال . حكمت بهره جست

  .عقلى بسته نيست

اد برای انسان، عقل پس از اثبات باری تعالى و عالم غيرمادّی و مع: دليل حكمت )ب

تواند تأثيری مانـدگار بـر  زند، مى گيرد كه هرچه در اين دنيا از افراد بشر سر مى نتيجه مى

عقل، خـود را در كشـف ايـن تـأثيرات و تمييـز مـوارد آن . حيات اخروی او داشته باشد

حكمـت خداونـد متعـال كـه ايـن عـالم و آدم را آفريـده، حكـم  رو ازاين ؛يابد عاجز مى

ها بنماياند و فرسـتادگانى بـه سـوی آدميـان  ای راه سعادت را بر انسان گونه ه بهكند ك مى

از سوی ديگر برای تأمين هدف از ارسال رسل كه همان هدايت مردم اسـت، . اعزام كند

اين پيامبران بايد معصوم و مبرّای از خطا در تلقىّ و دريافت دستورات الهـى و ابـلاغ آن 

رسـد كـه عصـمت در  تحليل مسئله عصمت به اين نتيجه مى سپس عقل با. به مردم باشند

 ؛تلقىّ و ابلاغ وحى، با عصمت در تمام شئون، حتىّ نسبت به خطـا و نسـيان ملازمـه دارد

بـر  كنـد كـه بنـا گاه عقل حكـم مى آن. بايست در تمام امور معصوم باشد پس رسول مى

حال اگـر عقـل . رده شودبايست به معصوم سپ زمام امور جامعه مى ،اقتضای حكمت الهى

ای  ای مشابه به نتيجه به مقام امامت توجّه كند و امام را مفسّر پيام الهى نبوی بيابد، با شيوه

بنابراين عقل پس از اثبات عصمت برای رسول و امام، مقتضای حكمت . رسد همسان مى

بـه » يـتولا«بينـد و از ايـن راه  الهى را در واگذاری زمامداری جامعه به شخص آنان مى

  .)64-60، صص 1389هادوی تهرانى، : ك.ر(كند  معنای ادارۀ جامعه را برای آنان اثبات مى

الشرايط را در زمان غيبت اثبـات  ای مشابه ضرورت زمامداری فقيه جامع عقل به شيوه

و ولايـت فقهـا ادامـۀ ولايـت  صلى الله عليه وسلمكند؛ زيرا ولايـت امامـان در امتـداد ولايـت پيـامبر مى

هـای  كه دين وظيفۀ حكومت را صيانت از ارزش وه بر اين ازآنجايىعلا. است ^امامان

بايسـت  كند كه بر قلـۀ چنـين حكـومتى مى داند، عقل حكم مى الهى و احكام شرعى مى
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اگـر معصـوم در . كسى قرار گيرد كه به احكام الهى و وظايف دينى آگاهى داشته باشـد

ولى اكنون كه او نيسـت، فقيهـان  ؛داند ميان مردم باشد، عقل او را سزاوار اين منصب مى

  .كند عادل قادر بر ادارۀ جامعه را لايق اين مقام معرفى مى

 دلایل عقلی غیرمحض. ٢- ٣

قياس از دو مقدمۀ صغری و كبـری (دليل عقلى غيرمحض آن است كه كبرای قياس 

های مختلـف در كلمـات دانشـمندان  گونـه به ايـن روش. عقلى باشـد) تشكيل شده است

  :شود ده است كه جهت اختصار تنها به دو بيان اشاره مىتقرير ش

  : بيان اول متضمن دو مقدمه است كه تبيين آنها بر عهده علم كلام و فقه است

وجود حكومت اسلامى در عصر غيبت يـك ضـرورت عقلـى و واجـب : مقدمۀ اول

ز موارد اين يك مسئله فقهى است كه ا. )622-615، صص 2ق، ج1421خمينى، : ك.ر(دينى است 

 ).كلامى  آموزه( احكامِ اسلام نسخ نشده و تا قيامت برقرار است )الف: شود زير منتج مى

برقـراری امنيـت ). حكم فقهى(لذا لازم است احكامى مثل حدود و ديات اجرا شود  )ب

حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز  بوده وو حفظ نظام اجتماعى از واجبات مؤكد اسلامى 

پذير نيست و  تحقق اين امور بدون تأسيس حكومت امكان )ج .جب استوا عقلا و شرعاً 

  .اجرای آنها متوقف بر دراختيارداشتن قدرت حكومت است

دار امر حكومت در عصر  كه اين حكومت اسلامى است، عهده ازآنجايى: مقدمۀ دوم

غيبت، بايد كارشناس دين و مجتهد در احكام اسـلامى باشـد و ايـن همـان ولايـت فقيـه 

بـديهى . به عبارت ديگر حكومت اسلامى به معنای حكومـت قـانون الاهـى اسـت. ستا

است كه حاكم و والى مسلمانان بايد شرايطى مثل علم به قانون الاهى، عـدالت، كفايـت 

بر اين اسـاس . )627-622، صص 2ق، ج1421خمينى، : ك.ر(سياسى و توان مديريتى را دارا باشد 

  . بت از شئون و وظايف فقيه عادل استامر ولايت و حكومت در عصر غي

اسـتناد  حتى اگر ادلۀ خاصه و رواياتى كه به آنها بر ولايت فقيـه: بيان دوم مقدمۀ اول

شده است، از نظر سند يا دلالت كافى نباشد، اين مسئله مورد اتفاق فقهاسـت كـه شـارع 

ترين  از سويى ديگر حكومت از مهم. ولايت بر امور حسبيه را به فقها واگذار كرده است
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پس اگر شارع اهمال در امر قاصر و غايـب را . ترين مصاديق امور حسبيه است و برجسته

رفـتن منـافع  دسـتبه طريق اولى اهمال در امر جامعه را روا ندارد و به از پسندد، بايد نمى

كـه فقيـه از مـوازين و احكـام  ازآنجايى: مقدمۀ دوم . )مسئله كلامى(تر راضى نباشد  مهم

داند، اين مقام برای وی ثابت  حكومت اسلامى را مى آيين و روشاسلامى آگاه است و 

تا ارادۀ الهـى تحقـق ) مسئله فقهى(است و اوست كه بايد در رأس اين قدرت قرار گيرد 

  . )71-70، صص ق1417صافى گلپايگانى، : ك.ر(يابد 

 دلایل نقلی محض. ٣- ٣

وايات به شرح اهم اين ر. برای اثبات ولايت فقيه به روايات فراوانى استناد شده است

  :زير است

 .)62 ، ص1 ق، ج1407كلينى، ( »...فإَِنى قدَْ جَعَلتْهُُ عَليَكمُْ حَاكمِا... «: حنظله مقبوله عمربن) الف

إِياكمُْ أَنْ يحَـاكمَِ بعَضُْـكمُْ بعَضْـاً إِلـَى أَهْـلِ الجَْـوْرِ وَ لكَِـنِ «: خديجه مشهوره ابى) ب

كلينـى، (» قاَضِـيا  قـَدْ جَعَلتْـُهُ   فإَِنى  عْلمَُ شَيئاً مِنْ قضََائنِاَ فاَجْعَلوُهُ بيَنكَمُانظُْرُوا إِلىَ رَجُلٍ منِكْمُْ ي

  .)411 ، ص7 ق، ج1407

ِ  قاَلَ رَسُولُ : ×روايت اميرالمؤمنين) ج ِ وَ  صلى الله عليه وسلمااللهّٰ مَنْ  اللهُم ارْحَمْ خُلفَاَئىِ قيِلَ يا رَسُولَ االلهّٰ

ذِينَ ي  .)420 ، ص4 ق، ج1413شيخ صدوق، ( وَ سُنتىِ  حَدِيثىِ  أتْوُنَ منِْ بعَدِْی يرْوُونَ خُلفَاَؤُكَ قاَلَ ال

ِ الأْمَُناَءِ عَلىَ حَلاَلهِِ : ×امام حسين) د مَجَارِی الأْمُُورِ وَ الأْحَْكاَمِ عَلىَ أَيدِی العُْلمََاءِ باِاللهّٰ

 .)238 ق، ص1404شعبه،  ابن(  وَ حَرَامهِ

تـِى : توقيع شريف) ه هُمْ حُج ا الحَْوَادِثُ الوَْاقعَِةُ فـَارْجعُِوا فيِهَـا إِلـَى رُوَاةِ حَـدِيثنِاَ فـَإِن أَم

ِ عَليَهِم ةُ االلهّٰ 484 ، ص2 ، ج1395شيخ صدوق، (  عَليَكمُْ وَ أَناَ حُج( . 

مـوارد توان به  دربارۀ دلالت اين روايات به صورت خلاصه مى ١فارغ از بحث سندی

  :زير اشاره كرد

روايت اول اگرچه در بارۀ مشروعيت قضاوت فقيه است، تعليل امـام عـام اسـت و . 1

                                                            
ربـانى گلپايگـانى،  ؛102-95 صصـ، 1389هـادوی تهرانـى، : ك.راهى از سند و دلالت اين روايـات، برای آگ .1

  .157-148 صص، 1381
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: ك.ر(شود  پردازند، مى شامل همۀ مسائلى كه سلاطين و زمامداران به حل و فصل آن مى

 .)642-638، صص 2ق، ج1421خمينى، 

و ايـاكم ان «ملـه جای لفـظ حـاكم لفـظ قاضـى را دارد، جه روايت دوم اگرچه ب. 2

ــور ــل الج ــى اه ــۀ » يخاصــم بعضــكم بعضــاً ال ــامل هم ــى اســت و ش ــانگر حكــم كل بي

هـا اختصـاص بـه مسـائل  اين درگيری. دهد شود كه ميان مردم رخ مى هايى مى خصومت

از رجـوع بـه  ×مالى ندارد و گاهى مربوط به حقوق و مناصب اجتماعى است كـه امـام

 .بر آنان واجب كرده استسلاطين جور نهى و رجوع به فقيه را 

در ايـن  كه ازآنجايى. ياد شده است صلى الله عليه وسلمدر روايت سوم از خليفه و جانشينان پيامبر. 3

 -شود كه فقها در تمام شئون نبى اكـرم روايت از شأن خاصى ياد نشده است، استفاده مى

، قضـاوت و ولايـت )تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايى مردم(رسالت 

 .جانشين آن حضرت هستند -امداری جامعۀ اسلامىو زم

آيـد كـه  هم بـه دسـت مى» الذين يأتون و من بعدی يروون حديثى و سنتى«از جملۀ 

او . كنـد راويان و محدثان، جانشينان آن حضرت نيستند؛ زيرا راوی تنها نقـل حـديث مى

نـه؟ ايـن  اسـت يـا صلى الله عليه وسلمكند روايت و سنت پيامبر تواند تشخيص دهد آنچه را نقل مى نمى

  .آيد كار تنها از عهدۀ كسى كه به مقام افتا و اجتهاد رسيده و فقيه است، بر مى

بـرای » الامـور«ال در (شـود كـه مجـاری همـۀ امـور  از روايت چهارم اسـتفاده مى. 4

اعم از امور فـردی، اجتمـاعى و زمامـداری مسـلمين، بـه علمـای آگـاه و ) استغراق است

 .عادل واگذار شده است

مبارك دلالت دارد در مورد حوادثى كه در زمان غيبت پيش خواهد ) نامه(وقيع ت. 5

بايـد  -احكام مربوط به حوادث و نيز حل و فصل آنها از جنبۀ سياسى و حكـومتى -آمد

 .كه اينان حجت امام بر مردم هستند 1به راويان حديث رجوع شود

حجيت قول فقها به معنای آن است كه اگر مردم به گفته فقها عمـل نكننـد، خـدا بـه 

                                                            
و  انـد يثكه صرفاً ناقـل حد يستندن ىكسان يث،احاد يانداده شد كه چرا مقصود از راو يحتوض يشيندر فقرات پ .1

 .باشند ىآن نم یمجتهد در فهم معنا
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ولـى كند و اين يعنى تفويض ولايت و رهبری بـه  همان گفتۀ فقيه عليه مردم احتجاج مى

 .استفقيه 

؛ زيـرا اسـت نتيجه اينكه در اين روايات به جنبۀ كلامى بحث ولايت فقيه اشاره شـده

از . و درواقع مفاد اين احاديـث همـان مفـاد دليـل عقلـى اسـتسخن از جعل الهيه است 

كـه  طـوری توان از باب اطلاق به اين ادله تمسـك كـرد همـان سويى ديگر در فقه نيز مى

ن يعنى ناظر به عمل يا كلياتى كه ناظر به عمل است، از ايـن ادلـه افقها برای احكام مكلف

   .اند در متون فقهى خود استفاده كرده

  یگير نتيجه

در پاسخ به اين پرسش اساسى كه علم كلام و فقه بر چه ابعادی از مسئله ولايـت فقيـه تـأثير 

  :گذارند؟، به سه محور اساسى مبادی تصوريه، مبادی تصديقيه و توجيه اشاره شد مى

كند كه متفاوت بـا ولايـت در فقـه  در محور مبادی تصوريه كلام ولايتى را ثابت مى

توان معنای صحيحى از اطلاق ولايـت فقيـه  مباحث كلامى مى همچنين با توجه با ؛است

قيـد و  اساس ولايت مطلقه به معنای ولايـت در تكـوين و تشـريع يـا بى  بر اين. ارائه كرد

نيست، بلكه به معنای آن است كه در ادارۀ اجتماع هر آنچه برای معصوم ثابت ... شرط و

  .است، برای فقيه هم ثابت است

  :ديقيهدر محور مبادی تص

دين اسلام قلمرو حداكثری دارد و پذيرش ولايت فقيه فرع بر پذيرش اين مبنـای . 1

  .كلامى است

امـا حقانيـت  ؛مبنای مشروعيت حكومت بر اساس ادلۀ كلامى نظريه انتصاب است. 2

رو در برخى فروض مانند نظريـه مجمـوعى  ازاين ؛ولايت فقيه از ناحيۀ خدا و اذن اوست

  . فقه نيز بايد دخالت كند

  ):توجيه(در محور دلايل 

) دليل عقلـى محـض، دليـل عقلـى غيـر محـض و دليـل نقلـى(سه گونه دليل كلامى 

در هر يك از اين دلايـل جنبـۀ كلامـى يعنـى جعـل و . توان بر ولايت فقيه اقامه كرد مى
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توان از اطلاق برخى از ادلـه در مباحـث  از سوی ديگر مى. نصب الهى مورد تأكيد است

  .باشد هاست بهره برد كه فقه متكفل آن مى ن كه از سنخ بايد و نبايداناظر به فعل مكلف

شده در فقه، به چگونگى ارزيابى نگاه اسلام نسبت به  حال تبيين مباحث مطرح در هر

گونـه مباحـث در حـوزۀ سياسـت،  ناستحصال ايـ. خدا، جهان و انسان وابستگى تام دارد

دهد كه پايه و اساسِ پذيرش و ارزيابى  ای از مباحث كلامى و فلسفى را شكل مى سلسله

  . شده خواهد شد مباحث گفته

تواند در حوزه سياست و حكومت دخالت كند كـه  به بيانى ديگر فقه در صورتى مى

ــن، ّــت، ديــن حــداكثری، انتظــار بشــر از دي ــد جامعي ــاحثى مانن ــت،  مب ّــت، عقلاني خاتمي

وارگى دين، نفى سكولاريسم، ربوبيتّ الهى، نظام خلافت و  كارآمدی، روزآمدی، نظام

توانند به  اينها مى. شود ای بنا مى طرح شوند كه فقه حكومتى بر چنين شالوده... ولايت، و

  .ترين بحث فقه حكومتى نيز تلقى شوند مثابه مبانى كلامى ولايت فقيه به عنوان مهم

از سوی ديگر برخى از مباحث حوزه ولايت فقيه ناظر بـه وظـايف و حقـوق شـرعى 

اموری چون بايستگى اطاعت از ولايت فقيـه . فقيه و ساير مكلفان در باب حكومت است

و لزوم حمايت مردم از ولايت فقيه، عدم مشروعيت خروج در مقابلِ آن، وجـوبِ دفـاع 

دره از سـوی حـاكم، لـزوم تمكـين در برابـر از بيضه اسلام، وجوب اطاعت از قوانين صا

ــامنصــوب ــبِ وی، ضــرورت مجــازات متخلفّ ــای ان از جان ــوانين، راهكاره ــال اِ ن از ق عم

در فقـه ... ليه، ثانويه، حكم حكومتى واحكام او حاكميت وی در عرصه سياسى، كيفيت

  .بايد تبيين شوند
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